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 نقش حاكم در حجر سفيه

∗∗∗راضيه حسنخاني/∗∗قدرت االله نيازي/∗بيژن حاجي عزيزي

 چكيده
سفيه يا غير رشيد انسان بالغي است كه تصرفات او در امور مالي خويش عقلايي

ب  ـنباشد، اعم از اينكه پس از بلوغ به رشد دست نيافته و رشد سفه ب ه او اشد يا پس از بلوغ
، موجـب محجورين است اما آيا صـرف حـدوث سـفاهت سفيه از جمله. عارض شده باشد

و زوالو با زايل شدن آن از حجر خارج مي محجوريت سفيه گرديده گردد يا اينكـه ثبـوت
و متكثر اسـت حجر محتاج حكم حاكم است؟ بعـضي. اقوال فقها در اين خصوص متفاوت

ميدند به محضقمعت و حدوث سفه حجر ثابت و با زوال آن مرتفع مـي ظهور و شود گـردد
م. در هيچ يك از دو مورد نياز به حكم حاكم نيست و زوال بعضي ديگر عتقدنـد كـه ثبـوت

 بر اين باورند كه ثبوت حجـر نيـاز بـه نيزاي عده مطلقا، متوقف بر حكم حاكم است حجر،
ب و عده حكم حاكم ندارد اما رفع آن اي ديگر ثبوت مجدد را محتاج ايد به حكم حكم باشد،

و در نهايت گروهي از فقها بـين سـفه دانند اما زوال آن را نيازمند حكم نمي حكم مي دانند
و رشد عارض مي و سفهي كه بعد از بلوغ و در شود قائل به تفصيل شده متصل به صغر اند

ح و زوال حجر را نيازمند به و در فرض دوم در هر كم حاكم نمي فرض نخست ثبوت دانند
ميبا بررسي ديدگاه.داننددو مورد محتاج حكم مي و اقوال مختلف به نظر رسد كه قول ها

و چنانچه فردي از نظر عـرف و سفه از مفاهيم عرفيه هستند نخست، اقوي است زيرا رشد
برشيد يا سفيه شناخته شود حكم مناسب بر آن بار مي و نيازي ه حكم حاكم نيست اما شود

و مشكل است، به با توجه به اينكه واگذار نمودن تشخيص اين قبيل امور كه بعضاً پيچيده
و و اينكه در يك جامعه نزاع مي عرف موجب اختلاف  منظم حقوقي كه دسترسي بـه گردد
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و توجيه ميحاكم وجود دارد رجوع به حاكم امري معقول ح تواند مرجپذير است لذا نظر دوم
.باشد

 حجر، سفيه، رشيد، حاكم، سفه متصل به صغر:هكليدواژ

 طرح مسأله
محجور شخصي است كه به علتَ نقص يا فقدان اهليـت، شايـستگي انجـام اعمـال

.حقوقي را ندارد
صـغار، افـراد غيـر: توان به سه دسته تقـسيم نمـود كـه عبارتنـد از محجورين را مي

د.و مجانين) سفيه(رشيد .ر مقام تبيين نقش حاكم در حجر سفيه استاين مقاله
و حقوق مالي خويش، عقلايي نباشد  سفيه شخصي است كه تصرفات وي در امور

و ملكه اي نفساني است، لذا اين ويژگي بايستي پايدار باشد بنابراين رشد حالتي دروني
و گاه غيرعقلايي عمل مي بهشخصي كه در امور مالي خويش گاه عقلايي  صفت كند متصف

و اسباب حجر ابتلا.باشدرشد نمي مضاف بر اين سفيه تنها عقل معاش ندارد اما به ساير علل
غيـر رشـيد كـسي«: قانون مدني غير رشيد را چنين تعريف نموده اسـت 1208مادة.ندارد

 1218 كه با عنايت به مادة».و حقوق مالي خود عقلايي نباشد است كه تصرفات او در اموال
. رشد ممكن است متصل به صغر باشد يا نباشداين عدم

و ولي  قهري يا قاضي در مقام ملاك تشخيص رشيد از غير رشيد قضاوت عرف است
.نماينداحراز رشد به اين معيار مراجعه مي

و تحميل حجر بر سفيه چه نقـشي را مسالة حائز اهميت اين است كه حاكم در اثبات
س ايفا مي و فيه نيازي به حكم حاكم نمـي نمايد آيا در ثبوت حجر و بـه محـض ظهـور باشـد

و زوال حجر، مطلقاً متوقف بر حكم حاكم مـي حدوث سفه، حجر ثابت مي باشـد شود يا ثبوت
و رسيدگي قـضايي دارد؟ و نياز به حكم حاكم و پيچيده است زيرا تشخيص سفه امري دشوار

و زو و ثبوت ال آن متوقف بر حكـم حـاكم از ديدگاهي ديگر نيز حجر يك حكم شرعي است
ليكن ممكن است واگذاري اين امر به نظام قضايي مشكلاتي نيز در پي داشته. باشدشرع مي

و مناكحـات بـسياري از مـردم دچـار باشد از جمله اين امكان وجود دارد كه نظام معـاملات
و موجب تراكم كار دادگاه و اشكال گردد و حرج مردم نيز گردداختلال و عسر .ها

و ديدگاه و در نوشتة پيش رو ضمن بيان اقوال هاي مختلف در اين زمينه به بررسـي
.نقد آنها خواهيم پرداخت اما در ابتدا سابقة فقهي مساله مورد تفحص قرار خواهد گرفت
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 نقش حاكم در حجر سفيه خصوص اقوال فقها در
و زوال آن بين فقها چنـد نظـر وجـود دارد در خصوص چگونگي ثبوت حجر بر سفيه

:گيرندكه به اختصار مورد اشاره قرار مي
و در هـيچ،به مجرد ظهور سفه:نظر اول و با زوال آن مرتفع مي گردد  حجر ثابت مي شود
و زوال( دو مورد اين يك از از فقهـاي اماميـه، ابـن حمـزه. نياز به حكم حاكم نيست) ثبوت

ا( الامـسا(، شهيد ثاني) 235/فضيلهلالوسيله الي نيل محقـق،) 4/159و 2/206/فهـام لك
،)5/197/جـامع المقاصـد(، محقـق ثـاني) 9/225/زبده البيـان فـي احكـام القـرآن(اردبيلي

، صـاحب جـواهر) 20/363/ الناضـره الحـدائق(،بحرانـي) 2/596/ائلرياض المـس(طباطبائي
ان) 3/170/كشف الغطاء(و كاشف الغطاء)26/97/واهر الكلامج( . تخـاب نمـوده انـد اين قول را

بمحص .شرح زير مي باشدهل دلائل طرفداران اين قول
و علت حجر، سفه است بنا بر اين با تحقق سـفه حجـر ثابـت مـي-الف مقتضي

و با زوال آن زايل مي گردد .شود
إلَِيهمِ أَموالَهم« آيه مباركه-ب رشدْا فَادفعَواْ منْهتمُ مظهـور)6/النساء(»فإَِنْ آنَس

 رشد است»ايناس«دارد در اين كه وجوب دفع اموال يتيمان به آنان، پس از بلوغ، مشروط به
اگـر اضـافه بـر رشـد امـر.، اموال در اختيار آنان قرار داده مي شـود)رشد(و با وجود شرط

عـدم بدين ترتيب مفهوم آيه اين اسـت كـه بـا. ديگري لازم باشد شرط صحيح نخواهد بود
و وجود سفه دفع مال جايز نيست و-.ايناس رشد،  سـفه وجـود زيرا واسـطه اي بـين رشـد

و مفهوم شرط در نظـر محققـين علـم-.ندارد اگر فردي رشيد نباشد ناگزير سفيه خواهد بود
و رفع. اصول حجت است و زوال آن در اثبات حجر پس آيه دلالت دارد بر اين كه وجود سفه
و رشدْا فَادفعَواْ«در آيه مباركه. حاجتي به حكم حاكم نيست آن كافي است منْهتمُ مفإَِنْ آنَس
مالَهوأَم ِهما سفه را مناط ثبوت حجر قرار داده است پس نيـاز خداوند متعال تنه)5/نساء(»إلَِي

(به لحاظ امر ديگري نيست )113/كفايه.
يمِـلَّ هـوفإَن كَانَ الَّذيِ علَيهِ« آيه-ج لاَ يـستَطِيع أَن َأو أوَ ضَـعِيفًا  الحْقُّ سفِيها

ولِيه بِالعْدلِ يا)282/بقره(»فَلْيملِلْ پس اگر كسى كه حق بر ذمه اوست، سفيه يا ناتوان است،
اي؛عدالت، املا نمايد) رعايت(خود نمي تواند املا كند، پس ولى او بايد با كه ظهور دارد در ن

و محجور تلقي مي گردد بنـا. فرد، به مجرد عروض سفه، تحت ولايت ديگري قرار مي گيرد
بر اين اگر كسي بگويد ثبوت حجر اضافه بر سفه بر امر ديگري هـم توقـف دارد بايـد بـراي

(ادعاي خود دليل داشته باشد )360/ الناضرهالحدائق.
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ــلطه-د ــده سـ ــوم قاعـ ــوالهم« عمـ ــي امـ ــسلطون علـ ــاس مـ ــوالي(» النـ عـ
مي) 3/377/ائلرياض المس(،)2/21/القواعد الفقهيه(،)1/222/ياللئال كنـد پـس از زوال اقتضا

و مجاز باشد و رفع مانع، تصرف شخص در اموال خود صحيح (سفه )113/كفايه.
و زوال حجر مطلقاً متوقف بر حكم حاكم است:نظر دوم اين قـول را شـيخ طوسـي. ثبوت

الا( تـذكره(، علامـه)2/325/لام الاسـعئـراش(، محقق حلي) 2/286/ماميهالمبسوط في فقه
. اختيــار نمــوده انــد) 1/219/همــان؛ 1420و1410و 5/442/همــان؛ 726و37و2/77/ءالفقهــا

:مهمترين دلائل كساني كه اين قول را پذيرفته اند به شرح زير مي باشد
ن سفه امر-الف و و تشخيص آن دشوار است ياز به اجتهاد دارد بنـا پيچيده اي است

و شـهيد ثـاني)20/62/الحدائق الناضـره( بحراني.بر اين مناسب است كه با نظر حاكم باشد
)2/56/ايضاح الفوائد في شرح القواعد(و فخرالمحققين) 4/158/ الافهاممسالك(

و زوال آن متوقف بر حكم-ب و ثبوت شرع) حاكم( حجر يك حكم شرعي است
.مي باشد

و نقلاً اين است كه قبل از حكم حـاكم بـه حجـر،-ج مقتضاي قاعده سلطه، عقلاً
. مردم بتوانند در اموال خود تصرف نمايند

ادله اي كه بر جواز مطلق تصرفات دلالت دارد، تـصرفات سـفيه قبـل از حكـم-د
.و جواب آن همان جواب دليل سابق است. حاكم را نيز شامل مي شود

ف- هـ ايـن اجمـاع. قها، ثبوت حجر بر مفلس متوقف بر حكم حاكم اسـت به اجماع
. مي تواند مؤيد مطلب مورد بحث ما نيز باشد

از-و  اگر مجرد سفه موجب حجر بر سفيه گردد نظام معاملات ومناكحـات بـسياري
و يـا معلـوم الـسفه مردم دچار اختلال مي گردد، براي اين كه اكثر مردم يا مجهـول الحـال

 بر اين بايد قراردادهاي آنان باطل محسوب شود به ويژه اگـر ماننـد شـيخ طوسـي هستند بنا
)5-4/زبده البيان في احكام القرآن.(عدالت را هم در مفهوم رشد معتبر بدانيم
و نظـر دارد پـس: گروه ديگري ازآنان عقيده دارند تشخيص سفاهت، نياز به اجتهـاد

و مجتهد و رفع حجر بايد به حكم حاكم اين قول را ابن قدامه به شـافعي نـسبت. باشدثبوت
المهـذب فـي(، ابي اسـحاق)510و 4/525/المغني( ابن قدامه. داده وخودش نيز پذيرفته است

 برخي از فقهاي مذهب شافعي براي اين قول به روايتي به اين مضمون)1/437/فقه الشافعي
ز)ع( عبداالله بن جعفر طيار: استدلال كرده اند ار بي ارزشي را بـه سـي هـزار يـا زمين شوره

از)ع(شصت هزار درهم خريده بود، وقتي علي از اين موضوع مطلع گرديـد تـصميم گرفـت
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در عبـداالله، زبيـر. بخواهد تا عليه عبداالله حكم حجر صادر كنـد) عثمان(خليفه بـن عـوام را
و و گفت معامله شريك خود قرار داد  حجر كـسي چگونه حكم: عثمان در محذور قرار گرفت

حاصل استدلال اين است كه از روايت استفاده مي شود. را صادر كنم كه شريك او زبير است
،ابن حزم) 5/367/نيل الاوطار(شوكاني. از نظر صحابه حجر متوقف بر حكم حاكم بوده است

فـتح العزيـز شـرح الـوجيز(رافعـي،) 8/248/المحلـي(السند دانـسته اسـت حديث را صحيح
كه)10/276/تلخيص الحبير(، ابن حجر،)373/المجموع( النووي،)10/275/ ، شايان ذكر است

و عاقل را جايز نمي دانست ولو اينكه سفيه باشد مگر اينكه رشـد او ابوحنيفه، حجر انسان آزاد
و در اين صورت قائل بود كه اموال چنين فردي نبايد به او تسليم شود مگـر ثابت نشده باشد

و از علمـاي شـيعه،) 368و2/367/الفقه علي المذاهب الاربعه.(سالگي برسد25اينكه به سن
مـستدرك الوسـائل(،)2/67/م الاسـلام دعـائ(ن آن را بـدون سـند ذكـر نمـوده قاضي نعمـا

از)13/432/  اگر سند حديث قابل قبول باشد مي تواند دليل بر اثبات لزوم حكم، در سفه بعـد
و از . نظر ما فاقد اعتبار استرشد باشد ولي روايت عامي است

را. ثبوت حجر نياز به حكم ندارد ولي رفع آن بايد به حكم حاكم باشد: نظر سوم اين قـول
واهب الاشـ( سـيوطيو،)2/27/تذكره الفقهـاء(، علامه حلي)121/ الدمشقيههاللمع(اولشهيد

ق اختيار كرده اند)488/ر ظائن ال و براي قـسمت دوم،و براي قسمت اول آن، به دلائل ول اول
. به دلائل قول دوم استدلال شده است

عكس قول سوم نيز وجود دارد، يعني ثبوت حجر نياز به حكم حاكم دارد ولـي: نظر چهارم
و دوم اسـت. با زوال سفه مرتفع مي گردد . دلائل اين قول نيـز تركيبـي از دلائـل قـول اول

.)20/363/الحدائق الناضره؛ 9/253/ائلرياض المس؛26/98/مجواهر الكلا(
و سـفهي كـه بعـد از رشـد پيـدا شـده اسـت: نظر پنجم . تفصيل بين سفه متصل به صغر

و زوال حجر محتـاج بـه حكـم حـاكم: طرفداران اين قول عقيده دارند در صورت اول، ثبوت
را. نيست ولي در صورت دوم، در هردو حال حكم لازم است صاحب مفتاح الكرامه اين قـول

و معتقد است پذي و سـفه متـصل بـه صـغر،: رفته محل نزاع بين فقها سفه بعد از رشد است
و بـا زوال آن مانند حجر ناشي از صغر وجنون است كه به مجرد پيدا شدن سفه حجـر ثابـت

وي اضافه مي كند از دو جاي عبارت مجمع الفائده اين مطلب ظاهر مي شود. زائل مي گردد
( ثاني اجمـاعي بـودن ايـن تفـصيل قابـل اسـتظهار اسـتو از يكي از عبارات شهيد تـاحمف.

)306/مصطلحات الفقه؛ 5/275/الكرامه
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 نقد ادلة ارائه شده
:در مقام نقد ادلة ارائه شده نكات ذيل شايان ذكر است

نظر دوم تمام نيست زيرا كه افراد بالغ مجهول الحال، محكوم به رشد هـستند بـراي
، اصل عدم جاري مـي شـود سفاهت عيب: اين كه اولاً . است ودر صورت شك در تحقق آن

و: ثانياً و اختلال نظام زندگي اجتماعي مي گردد الزام مردم به ارائه گواهي رشد، موجب حرج
،. عرف وعقلا نيزچنين امري را لازم ندانسته اند اضافه بر اينكه اكثريت نزديك به اتفاق فقها

 دانندعدالت را در مفهوم رشد معتبر نمي
آن(در جواب استدلال دوم نظر دوم و زوال و ثبـوت حجر يك حكـم شـرعي اسـت

توان اين گونه گفت كه بـدون ترديـد حجـر حكـممي.) حاكم شرع مي باشد متوقف بر حكمِ
و رواياتي و دليل شرعي در اينجا همان آيات و متوقف بر دليل شرعي مي باشد، شرعي است

.ثابت مي كند نه حكم حاكم شرعياست كه به مجرد سفه، حجر را
قبل از حكم حاكم به حجر، مردم بتوانند در اموال(در پاسخ به استدلال سوم نظر دوم

توان استدلال نمود كه اين دليل بر توقف ثبوت حجر بر حكـم حـاكممي)خود تصرف نمايند
ه مذكور بـا عموم قاعد: در جواب از اين استدلال مي توان گفت. دلالت مي كند نه رفع حجر

يعني مقتضاي قاعده ايـن اسـت. دلائلي كه براي قول اول ذكر گرديد تخصيص خورده است
 آنـان نافـذ به استثناء مجنون وسفيه كه تـصرف كه مردم بتوانند در اموال خود تصرف نمايند

يادآوري مي گردد علماي اهل سنت نيز در مسأله فوق اختلاف نظر دارند، برخي قول.نيست
و معتقد هستند اول را ، نيـاز بـه حكـم حـاكم: پذيرفته و زوال حجر بر فرد نوبلـوغ در ثبوت
و در رفع آن نيز حكـم حـاكم لازم. نيست زيرا در آغاز امر، حجر بدون حكم ثابت شده است
، اين استدلال، اولاً مصادره به مطلوب است زيرا بـي نيـاز بـودن)13/373/المجموع.( نيست

و اول كلام است ظـاهراً در ايـن ثبوت حجردر سفه متصل به صغر، از حكم حاكم عين مدعا
 از مدعاسـت ثانياً اخص. نظر، حجري كه مبناي آن صغر است با حجر سفهي خلط شده است

و زوال حجر به خاطر سفهِ بعد از رشـد دلالـت زيرا بر عدم نياز به حكم حاكم، در مورد ثبوت
.ندارد

 اقوال برجستهاز بعضي
پ وحيد بهب س از نقل دلائل معتقدان به تفصيل، هاني، در حاشيه خود بر مجمع الفائده

: او مي گويد. به نقد آنها پرداخته كه ما به دليل اهميت بحث، خلاصه ترجمه آن را مي آوريم
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و رشـد،: اين كه طرفداران تفصيل ياد شده گفته اند در صـورت عـروض سـفه بعـد از بلـوغ
ب و نافـذ اسـت، قابـل مادامي كه حاكم حكم نداده اشد از نظر عقل، تصرفات سـفيه صـحيح

زيـرا. اشكال مي باشد بلكه مي توان گفت كه عقل بر خلاف آن يعني بطـلان، دلالـت دارد
و اطمينان) لااقل(سفيه كسي است كه مال خود را از بين مي برد يا در اين زمينه مورد وثوق

دلا. نيست ؟بنا بر اين چگونه بر صحت تصرفات او همچنين از دلائل نقليه نيـز !. لت مي كند
، زيرا از عموماتي كه معتقدان به تفصيل براي نمي توان صحت معاملات وي را استفاده نمود
صحت تصرفات سفيه به آنها تمسك كرده اند، تنها تسلط سفيه بر اموال خود، اسـتفاده مـي

(شود نه صحت تصرفات  هم عدم صحت را اقتضاء مـي با اينكه اصل)1/222/يعوالي اللئال.
، اگر فرض بر اين باشد كه اطلاق اين دلائـل تـصرفات سـفيه را هـم شـامل. كند به علاوه

لا يحـضره(. شود، دلائل فراواني بر خروج آنها از تحـت اطـلاق ايـن ادلـه وجـود دارد  مـن
عا)1/220/يعوالي اللئال؛ 19/367/وسائل الشيعه؛ 4/168/الفقيه و خـاص زيرا وقتي دو دليل م

و نقليه تفاوت بين. متنافي الظاهر وجود داشته باشند خاص مقدم است بنابر اين از ادله عقليه
، ظاهر عدم تفاوت است عـدم نيـاز بـه حكـم( حتي اگر ادله. دو سفه ظاهر نمي شود بلكه

مختص به سفه متصل به صغر باشد با تنقيح مناط قطعي معلوم مي شـود فرقـي بـين) حاكم
و افـساد مـال. وجود ندارد آنها زيرا يقين داريم منشأ حجر در صورت اول چيزي جز سفاهت

نيست كه اين مناط در صورت دوم نيز وجود دارد با اينكه اگـر اسـتدلال مـذكور بـراي ايـن
(تفصيل درست باشد بايد در صورت اول نيز حكم حاكم را لازم بدانيم حاشيه مجمع الفائـده.

 ). 389/و البرهان
،صبه بيان ديگر اگر مبناي قول به تف يل اين تصور باشد كه در حجر متصل به صـغر

و لذا نياز بـه حكـم چون حجر از اول وجود داشته است پس از بلوغ نيز استمرار پيدا مي كند
و نياز به حكم دارد اين تصور. حاكم ندارد بخلاف سفه پس از رشد كه مجدداً پيدا شده است

، حجر بـا سـبب نادرست است زيرا در صورت اول نيز حجر سابق استمرار  پيدا نمي كند بلكه
و حجر صغر با حجر سفاهت متفاوت مي باشد .جديدي بوجود آمده است

. امام خميني در تحرير الوسيله تفصيل در مسأله را به شكل ديگري مطرح كرده است
من ...و هو محجور عليه شرعا، لاينفذ تصرفاته في ماله«: وي در توضيح نظر خود مي گويد

و امـا لـو تجـدد بعـد البلـوغ غير تو قف علي حجر الحاكم، اذا كان سفهه متصلاً بزمان صغره
و لو عاد فله : ان يحجـره والرشد فيتوقف علي حكم الحاكم، فلو حصل له الرشد ارتفع حجره

و تصرفاتش در مال خود نافذ نيست  در صورتي كه سفاهتش...سفيه شرعاً محجور عليه است
. ان كودكي باشد براي منع از تصرف وي نياز به حكم حـاكم نيـست متصل به زمان حجر دور
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و چنانچـه و رشد دو باره سفيه شود اثبات حجر نيار بـه حكـم حـاكم دارد اما اگر بعد از بلوغ
و در صـورت برگـشتن) ون حاجت به حكمبد( مجدداً رشيد شود حجر وي  مرتفع مي گردد

در حقيقـت.)2/14/تحريرالوسـيله(»ايـد مجدد سفه، حاكم مي تواند به حجـر وي حكـم نم
و رفع حجر) يعني سفه بعد از رشد(ايشان در فرض دوم ، بين ثبوت نيز قائل به تفصيل شده

.در ثبوت حكم را لازم مي داند ولي در رفع لازم نمي داند. فرق مي گذارد

 قش حاكم در حجر سفيهنحقوقي بررسي
ره شود چنانچه شخصي هنوز بـه سـنّ بلـوغ پيش از ورود در بحث، شايسته است اشا

و نه توجيـه پـذير اسـت نرسيده باشد صدور حكم حجر براي او به علتّ سفه نه ضرورت دارد
و تعبير رشيد يا غيررشيد در خـصوص او بـه زيرا چنين شخصي به حكم قانون محجور است

ا كار نمي و حراز رشد سفيه رود بنابراين فرض بحث در خصوص افرادي است كه پس از بلوغ
.كنندشوند يا اينكه پس از بلوغ به رشد دست پيدا نميمي

م افرادي كـه بـالغ.ق 1210همچنين بايستي اشاره شود كه اگرچه حسب صدر مادة
و قاعدتاً اثبات حجر بر آنها به علّـت سـفاهت محتـاج حكـم اند رشيد محسوب مي شده شوند

ر2دادگاه است اما حسب تبصرة سيدن به سنّ بلـوغ مثبـت رشـد در امـور مـالي همان مادة
.و پس از بلوغ رشد اشخاص بايد ثابت گردد1نيست

- مقـرر مـي 2/4/1319 قانون امور حسبي مصوب70با عنايت به دو نكتة فوق مادة
مي«: دارد شود، ليكن اگر ثابت شود كه علتّ حجر قبل اثر حجر از تاريخ قطعيت حكم مترتب

مياز تاريخ حكم وجود دا ».شودشته اثر حجر از تاريخ وجود علت حجر مترتب
مي71مادة در موردي كه علتّ حجر بعد از رشد حـادث شـده باشـد«:دارد نيز مقررّ

».دادگاه بايد ابتداي تاريخ حجر را كه بر او معلوم شده است در حكم خود قيد نمايد
در حقـوق ايـران حجـر نخست اينكه: گردداز مندرجات اين مواد دو نكته مستفاد مي

حقـوق(سفيه محتاج حكم دادگاه است اين مطلب مورد تاييد حقوقدانان نيز قرار گرفته اسـت

 
به2م با تبصرة.ق1210در خصوص تعارض صدر مادة-1 : آن رجوع شود

و نقد-الف ، توجيه ص 1377روية قضايي، چاپ اول، بهار كاتوزيان، ناصر و بعد85، نشر دادگستر،
و تعهدات، چاپ اول، پاييز-ب ، 205هـاي، نـشر حقوقـدان، شـماره 1377شهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها

206 ،207 ،226 
تط-ج و حقوق  117-104، نشر ميزان، صفحات 1375يقي، چاپ اول،بصفايي، سيد حسين، حقوق مدني
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و محجورين را) 243/مدني اشخاص و رشـيدي بـا ايـن اسـتدلال كـه هـيچ شـخص كبيـر
و. توان بدون حكم دادگاه محجور شناخت نمي بر اين مطلب بايد افزود كـه تـشخيص حجـر

و الزامات يك جامعـة مـنظم حقـوقي سفاهت در بسيار و متنازع فيه است ي از موارد پيچيده
.نمايدرسيدگي قضايي در اين خصوص را اقتضا مي
قـانون مـدني ايـران تفـصيل 1218 ماده3و2بعضي از حقوقدانان معاصر، از بند هاي

و گفته زم«: اندفوق را استنباط كرده ان صـغر در مورد غير رشيدي كه عدم رشد او متصل به
و باشد، به حكم حجر نيازي نيست؛ زيرا رشد امري حادث است كه به اثبات واحراز نيـاز دارد

(در صورت عدم احراز رشد، حالت سفه وحجر استصحاب مي شود و. حقـوق مـدني اشـخاص
و سفاهت) 206/محجورين ، به نظر مي رسد استدلال به استصحاب ناتمام است زيرا، صغر

و در زمان صغر هر كدام عامل مس تقلي براي حجر هستند؛ اصولاً سفه وصف انسان بالغ است
(وجود ندارد و فرد صغير موصوف به سفاهت نيست؛) 3/2173/مبسوط در ترمينولوژي حقوق.

و در بقاء آن شـكي وجـود نـدارد)صغر(عاملي كه قبلاً تحقق داشت ، قطعاً از بين رفته است
نده در صدد استصحاب آن است، حالت سابقه ندارد بنا بـر واما عامل دوم يعني سفه، كه نويس

و شك لاحق(اين اركان استصحاب و استـصحاب جـاري نمـي) يقين سابق محقق نيـست
و چنانچه بخواهد حجر كلي را استصحاب نمايد از قبيـل استـصحاب كلـي قـسم سـوم. شود

 قسم سـوم قائـل حتي شيخ اعظم انصاري كه در كلي–است كه در نزد محققين علم اصول
و-به تفصيل است و جاري نمي گردد زيرا، كلي با فرد، تشخص پيدا مـي كنـد  اعتبار ندارد

و در ضمن فرد موجود مي شود؛ در مورد بحث ما، حجر متحقق در ضمن صغر مرتفع گرديده
)3/115/مصباح الاصول(. حجر موجود در ضمن سفه مشكوك الحدوث است

د 1958ماده شارح المجلـه» للحاكم ان يحجر علي السفيه«: اشته است المجله مقرر
ضمن اشاره به اقوال مختلف فقهاي عامه در خـصوص حجـر سـفيه از جملـه) 538/المجله(

گـردد مگـر بـا قاضي ابويوسف شاگرد ابوحنيفه كه معتقد بوده است حجر بر سفيه اثبات نمي
.سف استقضاوت قاضي، معتقد است كه اين ماده مبتني بر قول ابويو

 موسوم به احكام ولايت 1953 مصوب 119 قانون شمارة65قانونگذار مصر طي مادة
لا«: بر مال مقرر داشته است و يحكم بالحجر علي البالغ للجنون او للعته او للـسفه او للغفلـه

و تقيم المحكمه علي من يحجر عليه قي وفيرفع الحجر الا بحكم  للاحكـاماًق ـما لاداره امواله
.» القانونقرره في هذالما

به اين معنا كه حجر شخص بالغ به علت جنون يا عته يـا سـفه يـا غفلـت بـا حكـم
و محكمه قيمي را براي ادارة اموال كسي كه او را محجور دانسته انتخاب محكمه خواهد بود
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مي.كند تا وفق احكام مقرر در اين قانون به ادارة اموال محجور بپردازد مي بـ ملاحظه ر شـود
و رفع حجر سفيه با حكم محكمه است .اساس اين ماده اثبات

ذو«: دارد قانون مدني سوريه نيز مقرر مـي 114ماده و و المعتـوه و المجنـون الغفلـه
و السفيه تحجر عل و ترفع الحجر عنهم و الاجرائـات المقـرره فـيقـفيهم المحكمه ا للقواعـد

.»القانون
ر و رفع حجر سفيه  مـسوده40اما مـاده. داندا با حكم محكمه مي اين ماده نيز ثبوت

- در باب حجر سفيه چنين مقرر مي 1389قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان مصوب
و بيماري رواني با ظهور اوصاف هر يك از آنها براساس-1«: دارد  حجر سفيه مجنون، معتاد

.گيردحكم قانون صورت مي
من-2  اين ماده را صادر نمايد شـامل1درج فقرة هر گاه محكمه حكم حجر اشخاص

».شودتمام مدت ظهور اسباب حجر مي
مي41ماده هرگاه محكمه حجر سفيه را صادر نمايد در ايـن صـورت«: دارد نيز مقرر

و حقوق مالي كه در حال سفه انجام داده اسـت باطـل مـي باشـد تصرفات سابق او در اموال
». معاملات سفيه به سبب عدم رشد مطلقا باطل استمشروط براينكه به مصلحت او نباشد

 سيسي بودن حكم حجرتأ اعلامي يا
و آن مطلـب در مباحث مرتبط با سفيه لازم است به مطلب ديگري هم اشـاره شـود

بنا بر قول كساني كه به نحوي حكم قاضي را در ثبوت حجر بـر سـفيه دخيـل: اين است كه
م حجور تلقي مي گردد يا از زماني كه سفه در وجود او پيـدا مي دانند؛ آيا فقط از زمان حكم،

شده است محكوم به حجر است ودر نتيجه معاملاتي كه در حد فاصل تحقق سفاهت وحكـم
الوصف تاسيسي يا اعلامي بودن حكم حجر بـينمعبه حجر انجام داده است باطل مي باشد؟

گرچـه بـه نظـر مـي رسـد اكثـرا) 1/230/آيين دادرسي مدني(حقوقدانان مورد اختلاف است
و محجورين(دانندحقوقدانان آن را اعلامي مي حقوق بازرگـاني(،)243/حقوق مدني اشخاص

)280/ حقوق مدني(و ظاهر كلام امامي) 140/و ورشكستگي
 ـشك نيست كه هيچ شخص رشيدي را نمي«: اندصفايي اين گونه بيان فرموده وان ت

 بايد ديد مبدء حجر تاريخ زوال است يا زمان صـدور بدون حكم دادگاه محجور شناخت، ليكن
؟ به ديگر سخن بايد ديد حكم دادگاه در اين مورد اعلامي است يـا تأسيـسي؟ » حكم دادگاه

:ح چنين نتيجه گيري كرده اند كـه.ا.ق71و70نويسندگان كتاب مذكور با استناد به مواد
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ت ولـي ايـن حكـم اعلامـي اسـت نـه حكم حاكم در مورد حجر بر سفه غير متصل لازم اس
و محجورين(. تأسيسي )208/حقوق مدني اشخاص

ج و مخدوش استمطلب فوق از چند :هت قابل نقد
هيچ شخص رشـيدي را نمـي تـوان بـدون حكـم دادگـاه«: اين كه گفته اند-اولاً

دقيق نيست، زيرا دادگاه هم نمي تواند براي شـخص رشـيد حكـم حجـر.»محجور شناخت
و افرادي كه حكم دادگاه را لازم نمي دانند نيز بعد از ثبـوت سـفه، آن را محجـور صادر  كند؛

؛ بنا بر اين قيد . در عبارت فوق زايد است» رشيدي« مي شمارند
 يا حكم قاضي در ثبوت حجر تأثير دارد يـا نـدارد؟ در صـورت دوم نيـازي بـه-ثانياً

ب ، در نتيجه بايد قول اول را ، حكم يا جزء مقتـضي. پذيريموجود آن نيست و در صورت اول
، امكـان و در هـردو حـال است يعني مجموع سفه وحكم، علت حجر مي باشد يا شـرط آن،
ندارد حجر قبل از آن تحقق پيدا كند مگر بر مبناي كساني كه شرط متأخر را پذيرفته اند بنـا

.بر اين حكم اعلامي مبناي مشخصي ندارد
؟ نويـسندگان توضـيح دليل فارق-ثالثاً و غير آن چيـست  بين سفه متصل به صغر

نداده اند چرا حكم اعلامي در سفهِ بعد از رشد لازم است ولي در سفه متـصل بـه صـغر لازم
بدين ترتيب به نظر مي رسد اگر كسي حكم حاكم را لازم بداند در مسأله فوق ماننـد. نيست

ص و تصرفات قبل از آن باب افلاس، بايد قبول كند كه حجر از زمان دور حكم ثابت مي شود
.صحيح مي باشد

ه نتيج
گ تـوان نتيجـه رديد مـي با عنايت به مجموع مباحثي كه در محورهاي پيشين مطرح

و زوال حجـر( قول اول،مقتضاي ادله گرفت كه يعني عدم نياز به حكم حـاكم بـراي ثبـوت
و سفه از مفاهيم عرفيه هستند)سفيه و تشخيص آنها وظيفه فقيه نيـست؛ بنـا است زيرا رشد

بر اين هرگاه فردي از نظر عرف رشيد يا سفيه شناخته شود حكم مناسب، بر آن مترتب مـي
و حجر قضائي نيست و نياز به حكم حاكم بـه عبـارت ديگـر، در مـورد سـفيه، ماننـد. گردد

و با زوال سفه و صغير، حجر به حكم مستقيم قانون ثابت مي گردد كـه همزمـان بـا مجنون
.تحقق رشد است مرتفع مي شود

و سفه گاهي دشوار استا ولي وقتي اختبار رشـدز طرف ديگر هرچند تشخيص رشد
و آنها را براي تشخيص آن صالح دانـستيمو تشخيص آن را به عهده اولياء صغير قرار داديم

و احـراز رشـد. در تشخيص سفه نيز صالح خواهند بود را وظيفـه حـاكم بلي اگر كسي اختبار
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اما با توجه به اين كـه واگـذار نمـودن ايـن. بداند بايد اثبات سفه را نيز به حاكم واگذار نمايد
و نزاع مي گردد بهتر است در صورت دسترسي به قبيل امور به مردم چه بسا موجب اختلاف

و زوال( دو مقام حاكم در هر بـه.ددطبق قول دوم مطلقا به حاكم شرع مراجعـه گـر) ثبوت
و فـصل مرافعـه، بـ و براي حـل ه اضافه اين نكته كه اگر تحقق رشد يا سفه مورد نزاع باشد

. حاكم شرع مراجعه شود به ناچار فصل الخطاب قول حاكم خواهد بود

 منابع
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